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Abstract  
“The Year of the Riot” is a novel based on the Stream of Consciousness that does 

not have a Regular Chronological Order, and a Reader Needs to Gather the 

Information that is Scattered in the Story in Order to Complete the events. In the 

Present study, Using Gerard Genette's Theory, the Narrative time of the Novel and 

its Relationship with the Element of "Suspension" was Investigated. The Results 

Show that a Retrospective Quality is often Used to Describe Past events and their 

Causal Relationship, and Futurism and Futurism has also led to Suspense in the 

Story. Due to the Use of Multiple Sub-Stories and Descriptive delay, the Speed of 

the Story Comes to be Negative. Sub-Stories in the Novel Studied in this Research 

have Functions such as Allegory, Ambiguity in Time and Place, and the creation 

of a Stream of Consciousness. The Descriptions in the Text of the Story are 

Applied to Characterize and Describe a Specific Time and Place. In Regard to 

Frequency, it can be Said that the most Frequent is “the smell of soil” that the 
Narrator Mentions Throughout the Novel. 

Keywords: Year of Riot, Abbas Maroufi, Narrative Time, 

Suspension, Stream of Consciousness. 
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در رمان سال بلوا « تعلیق»و رابطة آن با عنصر « زمان روایي»
 نوشتة عباس معروفي بر اساس نظریة ژرار ژنت 

 

   نصرالدین عبداله زاده
 دانشگاه آزادواحد مهاباد، ، ارشد زبان و ادبیات فارسی یکارشناس

 ایرانمهاباد، ، اسلامی
  

 ایران ، ارومیه، دانشگاه ارومیه ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشیار  محمد امیر عبیدی نیا
  

 چکیده  
سال بلوا رماني است مبتني بر جریان سيّال ذهن که ترتيب زماني منظمي ندارد و خواننده براي تکميل کردن 

با . در پژوهش حاضر است آمدهپراکنده  صورت بهحوادث نيازمند گردآوري اطلاعاتي است که در داستان 

بررسي شده است. نتایج « تعليق»استفاده از نظریه ژرار ژنت زمان روایي رمان مذکور و رابطه آن با عنصر 

و  هاست آننگري در تشریح حوادث گذشته و بيان روابط عليّ و معلولي دهد که اغلب پسنشان مي

هاي فرعي متعدد و درنگ ها نيز سبب تعليق در داستان شده است. به دليل استفاده از داستاننگريپيش

، سازيکردهایي چون تمثيلرهاي فرعي در رمان سال بلوا کاشود. داستانتوصيفي سرعت داستان منفي مي

ابهام در زمان و مکان و ایجاد جریان سيال ذهن دارند. توصيفات موجود در متن داستان براي 

توان گفت که رد بسامد نيز ميروند. در موپردازي و توصيف زمان و مکان خاص به کار ميشخصيت

 کند.بوي خاکي است که راوي در سراسر رمان بدان اشاره مي، بيشترین تکرار

 .جریان سیال ذهن، تعلیق، زمان روایی، عباس معروفی، سال بلوا ها: کلیدواژه
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 مقدمه
است و به  داستان عرصه در 2ساختارگرایي انقلاب نتيجه و جدید علمي 6شناسيروایت
 روایت بر هاي حاک نظام، 8روایتي ژانرهاي درباره کلي احکام از ايمجموعه

 در 1(. تودوروف6839، 9مکاریک) گفته شده است. 5پيرنگ ساختار و( گویي داستان)
 «.است بازنموده زماني داراي که ارجاعي است متني روایت: گویدمي روایت تعریف

هاي زماني اساسي در هر روایت است و بازيهاي  عنصر زمان از مؤلفه (6876، اخوت)
 باعث جذابيت بيشتر آن و نشانگر نحوه گزینش رویدادها از در روایت یک داستان نویسنده

ي ا گونه بهشد؛ « زمان»توجهّ بسياري به عنصر ، گيري روایتبا شکل. سوي نویسنده است
منعکس کردن  منظور به، زمانهاي بي سنّت ادبي دیرینة استفاده از داستان، روایت»که 

ة عامل واسط بهدر پيرنگِ روایت ، گرید عبارت ؛ بهحقایق جاودانة اخلاقي را زیر پا نهاد
کند.  شود و همين امر ساختار روایت را منسج  مي ارتباطي علّي بين وقایع برقرار مي، زمان

پردازي باقي صيّتدر شخ، تأثيري باشد که تأکيد روایت بر فرایند زمان، تر شاید از این مه 
 روایت تنها نه، دارند همدیگر با مستقيمي نسبت روایت و زمان (6836، )پاینده« .گذارد مي
. باشد داشته وجود، تواندنمي نيز زمان بدون روایتِ، کرد تعریف تواننمي زمان بدون را
 و داستان ايسازه عنصر بلکه، است هاي روایيداستان مکرر درونمایه فقط نه زمان عنصر»

 ابزار اصلي مؤلفه زمان، آن که در است این کلامي روایت مختصه. آیدمي شمار به ه  متن
، 7ریمون کنان« ).شودمي محسوب داستان( حوادث) بازنموده شيءِ و( زبان) بازنمایي
 و حال، گذشته، اپيزود، توالي، پایان، آغاز از باید، روایت تعریف در، بنابراین ؛(6867

پژوهان بنامي که توجه خاصي به عنصر زمان داشته یکي از روایت. »گفت سخن ندهیآ
 متن زمان و داستان زمان ميان گوناگون یافتن ارتباطاتي منظور بهاست. او  3ژرار ژنت، است
روایت  زمانِ داستان و زمانِ ژنت ميان. پردازدمي مقوله زمان تحليل به، روایت یک در

 سه به( متن) روایي زمان به تقویمي زمان از را داستان مسيرگردش و است قائل تفاوت
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 ,Gennet) کندتقسي  مي 8. تداوم/دیرش8؛ 2. بسامد2؛ 6ترتيب/ . نظ 6: عمده مبحث

هایي است که در تحليل ها و زیرمجموعهشامل تکنيک، از این موارد هرکدامکه  (1980
، بررسي رمان سال بلوا اختصاص دارد روایت بسيار کارآیي دارد. در پژوهش حاضر که به

 خواهي  پرداخت.« تعليق»به تحليل زمان روایي و رابطه آن را با عنصر 

 . پیشینه پژوهش0
به این نتيجه رسيده است که « فرهاد پيکر رمان در روایي زمان»( در 6866اکبري بيرق )

. دهدمي قرار خود روایت اصلي مبناي را ذهني و حقيقي زمان، معروفي در این رمان
 خطي سير اما، کندمي بيان متفاوت زمان سه با را واحد داستاني، رمان روساخت در نویسنده
 ماند يم مبه  رویدادها زماني نظ  و روابط، اغلب که يا گونه به، شکند يم دره  را روایت

 .شودمي محو روایت از جیتدر به، داده ازدست را خود کمي ارزش زمان، بيترت نیا به و
 برخلاف« مردگان سمفوني رمان در روایت شتاب بر مؤثر عوامل»( در 6865دهقاني )
 و داندنمي وابسته داستان زمان و رمان صفحات شمار به تنها روایت را شتاب، ژنت الگوي

 و بازپيکربندي در او توانایي و متن از خواننده پذیري دریافت ميزان مانند دیگري عوامل به
بررسي ساختار زماني »توان به ها مياز دیگر پژوهش .کندتأکيد مي نيز روایت بازآفریني
تحليل »، (6866) يآقاخاناز اسماعيل صادقي و محمود « بزرگ علوي شیها چش در رمان 

از فرهاد « شناسي بر اساس نظریه زمان در داستان بيوتنزمان روایي از دیدگاه روایت
از کاووس « در رمان جاي خالي سلوچبررسي سرعت روایت ، (6868) انیدرودگر
مرد ، زنان مهتابي»بررسي زمان روایت در نمایشنامه »، (6836) يدهقانلي و ناهيد حسن
بررسي زمان و تعليق در روایت »، (6836منش و سونا سليمانيان )از مهدي نيک« آفتابي

د. گفتني ( اشاره کر6833زاده و همکاران )از غلامحسين غلامحسين« پادشاه و کنيزک
 عباس نوشته بلوا سال رمان در تعليق و زمان است که تاکنون پژوهشي مستقل درباره رابطه

 معروفي نگاشته نشده است.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Order 

2- Frequency 
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 . بحث و بررسي5
 . نظریه ژرار ژنت5-0
 نظ  یعني، است داستان به که متعلق زماني»، دارد وجود زمان نوع دو داستاني روایت هر در

 که روایت زمان یعني، آن ساختگي و دروغين نظ ، دیگري و، رویدادها و حوادث واقعي
 متن زمان» را دوم مورد (6866، )بامشکي« .شودمي مربوط نویسنده یا روایت راوي نحوه به

 روایي گفتمان و متن داستان ميان زماني ارتباط معناي به روایت در زمان. نامي مي «روایي
 زماني نظ ، داستان است؟ در متفاوت روایي متن زمان با داستان زمان چگونه اما ؛است
، راوي زیرا جابجا شود؛ زماني نظ  این که است ممکن متن در اما، دارد وجود
 بوریس توماشفسکي نيز به تمایز زمان، هاي روسياز ميان فرماليست .است آن کنندهتعریف

بيان کرده  «درونمایگان»در رساله خود موسوم به  او داستان و زمان متن اشاره کرده است؛
شود؛ اما گرفته مي شده تیروا واسطه رخدادهايهزمان داستان مقدار زماني است که ب» که

( 6837، پور)قاسمي« .داند که براي خواندن اثر ادبي مورد نياز استمتن را زماني مي زمان
کرده است و داستان و زمان متن مطرح  ترین بحث را ذیل ناهمخواني ميان زمانجامع، ژنت

. نظ  یا ترتيب )پاسخ به 6: زمان متن است معتقد به سه نوع رابطه زماني ميان زمان داستان و
. بسامد )پاسخ به 8، «(چه مدت؟»تداوم یا دیرش: )پاسخ به پرسش  .2، «(کي؟»پرسش 
 «(.چند وقت یکبار؟»پرسش 

 نظم و ترتیب .5-0-0

هاي ارائه ترتيب زماني رخدادها و کنش شيوه»، نظر ژنت در روایت نخستين موضوع مدّ 
« است( 2روایي طرح) هاي عينيدر داستان( هانزد فرماليست 6هطرح اولي)یک رمان  مثلاً
همين  هترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت به ارائ، «ترتيب» مقصود از(. 6838، 8برتنس)

در گفتمان  رویدادهاژنت ناهماهنگي در ترتيب و نظ  . گفتمان روایي است رخدادها در
اي ترین رابطهنامد سادهمي پریشيروایي با ترتيب و نظ  همان رویدادها در داستان را زمان

با ترتيب  (سخن) است. ترتيب زمان روایت« ترتيب» رابطه، شودمشاهده مي در روایت که
تغيير  «پسينپيشين و »وقایع  ناگزیر در ترتيب و به، متوازن نيست( داستان) شده تیروازمان 
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2- Syuzhet 

3- Bertens, J. W. 
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این دو نوع زمان نهفته است.  در تفاوت ميان، آورد. دليل تغيير این ترتيببه وجود مي
، چندساحتي. در نتيجه ساحتي است و زمانمندي داستانزمانمندي سخن تک

 (Genette, 1980) .انجامدمي «پریشيزمان»بودگي زمانمندي به ناممکن

 نگری(پس، نما)پس« نگرگذشته»پریشي . زمان5-0-0-0
 زماني -فضایي نظ  ولي گرددبرمي عقب به رو داستان زمان، نگرپریشيِ گذشتهزمان در 

ترتيبِ  به متن در ج، ب، الف رخدادهاي اگر»، گرید عبارت به. رودمي پيش به رو، سخن
(. Gennet, 1980« )بود خواهد نگرگذشته« الف» رخداد آنگاه، گيرند قرار الف و ج، ب
 .(مرکب) و مختلط، دروني، نماي بيرونينما بر سه نوع است: پسپس

نقطه  این امّا گردد؛برمي داستان اوایل در جایي به روایت داستانيدرون نگريگذشته در
 رخداد، شخصيت درباره داستانيدرون نگريگذشته اگر. »دارد قرار اصلي داستان درونِ در
(. 6833، حري« )است فرعي صورت این غير در و اصلي، باشد روایت سير اصليِ خطِ یا

 که شکل این به است تقویمي زمان به نسبت گردعقب نوعي داستانيبرون نگرگذشته
 زمان. شودمي روایت بعداً متن در، است داده رخ روایت اولين آغازِ نقطه از اي پيشواقعه
 «نخست روایت» ژنت که) اصلي روایت زمان بر مقدم و خارج، نگاهنوع پس این در داستان

 یا رخداد، شخصيت درباره نگرگذشته که يدرصورت، (6831، 6لوته« )دارد قرار( نامدمي
شود. مي ناميده فرعي صورت این غير در و اصلي نگرگذشته، باشد روایت اصليِ سير خطِ

روایت گيرد پيش از نقطه آغاز اولين نگر در بر ميگذشته اي را کهگر دورها»، همچنين
صل شود یا از آن جلوتر اولين روایت متّ اما در مرحله بعدتر داستان این دوره به، آغاز شود

 (6837، )ریموند کنان« خواهد بود «مرکب»نگر آنگاه گذشته، برود

 «نگرآینده»پریشي . زمان5-0-0-5
که در ، داستان دارد و رویدادهایي از وروایت نگرشي به جل»، پریشيدر این نوع زمان
نگاه نادرتر پس نگاه ازپيش .شوندقبل از زمان وقوع خود نقل مي، افتندآینده اتفاق مي

در این روایات  زیرا (6831، )لوته« شوداول شخص دیده مي است و اغلب در روایت
خود آن راوي  که به زمان حال، به وقایع بعديي هرازگاهراوي »رسد که نظر مي طبيعي به

شدن یا از پریشي باعث ک این نوع زمان(. 6838، 2)تولان« جهشي داشته باشد، ترند کینزد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Lothe, J. 

2- Tolan, M. J. 
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هاي آینده را خيلي تقدم شرایط و موقعيت که علت نیا بهشود؛ بين رفتن ميزان تعليق مي
آشکار  براي خواننده، را ایجاب کند پيش از آنکه هرگونه ضرورت زماني گفتن آن

ممکن است بسته به ، نگرمانند گذشته نگر نيزنوع آیندهپریشي از زمان)همان(. « نمایدمي
. و مرکب باشد، بيروني، دروني، روابط زماني آن در برابر نقطه پایاني روایت اصلي

 زماني چارچوبِ در نگريآینده که افتدمي اتفاق صورتي در داستانيدرون نگريآینده
 یا رخداد، درباره شخصيت نيداستادرون نگريآینده اگر» همچنين. باشد روایت اصلي

، )مارتين« شودمي ناميده فرعي صورت این غير در و اصلي، روایت باشد سيراصليِ خط
 از پایان پس که است رخدادهایي روایت و نقل» شامل داستانيبرون نگري(. آینده6832
داستاني برون نگريآینده اگر همچنين. بدهند رخ اصلي روایتِ یا داستان اصلي خطّ

 ناميده فرعي صورت این غير در و اصلي، باشد روایت اصليِ سير خط یا رخداد، شخصيت
 بيروني ظاهراً آن در نگريآینده، مرکب نگريِآینده در (6837، پورقاسمي« ).شودمي

 در را روایت معين پيش از پایان که شودمشخّص مي و، متّصل روایت به بعدها ولي است؛
 است. برداشته

 یا دیرش. تداوم 0
 آن طي داستان در معين رویدادي که يزمان مدت بين رابطه»، دیرش یا تداوم از منظور 

شده  داده اختصاص رویداد آن توصيفِ به که روایت از صفحاتي تعداد و افتدمي اتفاق
 به، گویدمي سخن روایت زمان بخش در تداوم از هنگامي ژنت (6837، 6تایسن« ).است
 یک در سرعت گيرياندازه زیرا کند؛مي اقرار بسامد و نظ  به آن نسبت بودن دشوار
 و است متفاوت متن خواندن در افراد هايو موقعيت شودنمي ميسر آساني به روایت

معيار  منزله بهثبات پویایي را ، ژنت (Gennet, 1980) .است موسيقي حتي یا فيل  برخلاف
تداوم داستان و طول  ميان آن نسبت ثابتکند و مراد از تداوم پيشنهاد مي سنجش درجات

، معيار منزله بهبه آن تکه از داستان است و با در نظر گرفتن پویایي ثابت  افتهی اختصاصمتن 
کوتاه از متن به  تکه کیاختصاص  شتاب مثبت و شتاب منفي. آید:وجود مي دو شتاب به

 زمان مدتبلند از متن به  تکه کیشتاب مثبت و اختصاص ، درازي از داستان زمان مدت
درنگ »، و سرعت حداقل «حذف»، سرعت حداکثر .شتاب منفي است، داستان کوتاهي از
قرار  «نمایشي هصحن»و  «یا تلخيص خلاصه»، نهایت نيزنام دارد. ميان این دو بي« توصيفي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Tyson, L. 
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هاي داستان است. در درنگ پویایي صفر متن متناظر با برخي تداوم، حذف گيرد. درمي
تر از متن کوتاه تداوم، تر از تداوم داستان است. در خلاصهمتن طولاني تداوم، توصيفي

که آن را  تداوم داستان و متن تقریباً برابر است، نمایشي هدر صحن .تداوم داستان است
 اند.ناميده« زمان طبيعي»

 . درنگ یا گسست0-0

دارد؛ داستان را از حرکت باز مياغلب زمان ، متون روایي در« توصيف»هرچند استفاده از 
کند تا از کندي سرعت ملول نشود و مناظري را براي خواننده ترسي  مي، حال نيدرعامّا 

احوال و رفتار را ارائه ، اوضاع، اشخاص، اشياء تيفيک، توصيف»پيگير ادامة داستان باشد. 
 دو ژنت (6837، قي)ميرصاد« .آیدگونه که در وهلة اوّل به چش  ناظر ميهمان، دهدمي

: از اندعبارت کند کهمي ذکر روایت در موجود هايتوصيف براي را اصلي کارکرد
 .توضيحي و نمادین کارکرد و تزیيني کارکرد

 . حذف و ایجاز0-5
 به شود. مي فهميده ولي شود؛ نمي روایت که است داستان زمان در سرعت و شتاب بيشترین
 استروایي اي شيوه مکاني -زماني هاي گسست یا ها شکاف قالب در حذف» تولان اعتقاد
 شتاب دربارۀ هایمانقضاوت به وابسته را روایي سرعت ما اگر امّا، دارد متغير ارزش که

 نيست؛ روایي سرعت نوعي اصلاً درواقع حذف آنگاه، بگيری  نظر در داستاني وقایع گفتن
کني  حذف  تلقي، شودمي گفته آنچه گفتن شتاب را سرعت باید که معتقدم گرید انيب به
 (6831، تولان« ).گيردگویي صورت ميتقطيع زماني و یا خلاصه صورت به

 . خلاصه0-0
 داستان زمانِ از طولاني دوره یک براي روایي سخن از کوتاهي بخشِ صرفِ با، خلاصه

 اريبس داستان زمان که شودمي دیده متون از بسياري در، شتاب گونه نیاآید. پدید مي
 گردد. بيان سخن از ايخلاصه در تواندمي سال چندین. باشد سخن زمان از تر يطولان

 . صحنه نمایشي0-0
 شيوه به یا بگيرد خود به نمایشي شکل روایت که آیدمي وجود به زماني معمولاً حالت این

 هايِحالت»مبحثِ  هايبنديتقسي  از یکي نمایشي بيان. شود ارائه( گفتگو) دیالوگ
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 شودمي مفصل گفته و جزئي حوادث از ايپيوسته جریان بيان به که است «روایت
(Gennet, 1980). 

 . بسامد0
اي نقل کردن واقعه بار کی صورت بهاگر بسامد کند: مي تقسي  دسته سه به را بسامد ژنت

همان تعداد مرتبه چندبار نقل کردن رویدادي که به  اتفاق افتاده است و یا بار کیباشد که 
نام دارد  بسامد مکرر، شود. نوع دیگر بسامدناميده مي مفرد بسامد، در داستان رخ داده باشد
آخرین  بار رخ داده است. مرتبه نقل کردن رویدادي که فقط یک که عبارت است از چند

ق بار نقل کردن رویدادي است که چند مرتبه اتفا به معني یک بازگو بسامد، گونه بسامد
است که قضاوت درباره آن و کشف انواع تکرارهاي آن در  يها مؤلّف، بسامد .افتاده است

شود و در خواندن روایت و با بازگشت به عقب و بررسي کل داستان سنجيده مي پایان
 نکنددید تغيير کند یا تغيير  هتداوم و زاوی، راوي، ممکن است سبک، این تکرارها ضمن

 (.6831، و نيز: احمدي6838، ؛ تولان6832، نگ به: تودوروف)

 . بررسي رمان سال بلوا0-0
 . پیرنگ رمان0-0-0

 و بيست شهریورِ وقایع، رضاشاه سلطنت اواخر شامل، داستان ةماه شش تاریخيِ زمان
شبي است که براي  هفت گزارش، بلوا رمان سال .است دوم جهاني جنگ هاي سال

 راوي و نویسنده، زوج هاي شب افتد. راويِ مي اتفاق آفرین( نوشداستان )شخصيت اصلي 
 است.( آفرین نوش) نوشا یعني اصلي شخصيت، فرد هاي شب
فرزند سرهنگ نيلوفري و عاليه خان  است که در کودکي در شيراز ، آفرین نوش 

، معروفيبوده )کند. سرهنگ نيلوفري از قدرتمندترین مردان منطقه فارس زندگي مي
ماند )همان( مي )رضاخان(« قلدر آلاشتي»طولاني در انتظار نامه ( و روزگاري بس 6833
همان(. آرزوي سرهنگ نيلوفري نيز ببرد )او قول مردانه! داده تا سرهنگ را به مرکز  چراکه

 .بکندرا عروس شاه  نیآفر نوشهمان( و یا بتواند برسد )این است که به مقام وزارت جنگ 
فروشد و کند و زندگي خود را در شيراز مياد ميسرهنگ به وعده رضاخان اعتم( همان)

همان( و در آنجا خرد )اي بزرگ از مستر ملکوم آلماني ميآید و خانهبه سنگسر مي
رسد و گذرد اما خبري نميشود. چهار سال از این وعده ميفرمانده نظامي شهر مي
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رضاخان عملي وعده ، شودهاي زیاد کور ميسرهنگ نيلوفري بر اثر گریه، سرانجام
شود آغاز مي ازآنجاحادثه اول داستان  (همان) .رودهمان( و نيلوفري از دنيا ميشود )نمي

که پدرش ، و گشت و گذارهاي خود به باغات درگزین وآمدها رفتآفرین در  که نوش
شود که کارگاه کند و بعدها متوجه ميبرخورد مي« حسينا»با شخصي به نام ، خریده است
شود و در این زمان نوشا دلداده او مي همان() .گرددارد و به دنبال برادرانش ميسفالگري د
آفرین با حسينا بسيار عاطفي و پر از  شرح دیدار نخست نوش همان() .استهفده ساله 

پراکنده آمده است. بيان منظ   صورت بههيجان وصف ناشدني است و در طول تمام رمان 
ن بعد از دیدن حسينا در هنگام عزیمت به درگزین آفری آن بدین شکل است که: نوش

زیر پا »را پيدا کند و همه سنگسر را « جوان خوشگل»گيرد آن تصمي  مي، )همان(
رود به از خانه بيرون مي خانه اطيخآفرین به بهانه  نوش )همان(« ذارد تا او را بيابد.گمي

همان( ) .کندگ  مي، داده اي که مادرش به اوگردد و از قضا پارچهدنبال حسينا مي
اي بياورد که ناگهان حسينا در داند چه بهانهنمي، زده جانيهآفرین بسيار ناراحت و  نوش

آفرین  نوش، اتفاق نیبعدازا همان() .دهدآفرین مي پارچه را به نوش، ها آنمقابل درب خانه 
آفرین  زمان که نوشرود. در همين اي از یاد او بيرون نميشود و لحظهشيفته حسينا مي
آفرین که از عشق حسينا  شود. نوشدکتر معصوم وارد داستان مي، شودعاشق حسينا مي

گوید رود و حتي به معصوم ميپریشان و بيمار )عشق( است به مطب معصوم مي، زده جانيه
آفرین بار  داند. نوشدر این زمان نام و نشان حسينا را نمي همان() .استکه عاشق ه  شده 

معصوم در رفت و آمدهاي ، در این ميان همان() .نديبمي عزادارانحسينا را در ميان ، دوم
آفرین به  نوش، کند. در یکي از همين روزهااز او خواستگاري مي، آفرین خود به خانه نوش

بيند و زماني که کارگاه سفالگري را مي، رود و در ميدان تعزیهمي« بندها شکسته»نمایش 
، حسينا در کارگاهش همان() .نديباتفاقي حسينا را مي طور به، شوده ميوارد کارگا

تمام وجود ، بوسد و بوي خاککشد و دهن او را ميآفرین را در آغوش مي نوش
شود که حسينا نيز در همان زماني در این دیدار معلوم مي همان() .کندآفرین را پر مي نوش

آفرین و یا خودش را  و براي اینکه عشق نوش، آفرین شده است که او شده بود عاشق نوش
تو »گوید که آفرین مي حسينا به نوشهمان( ) .بودبه این کارگاه پناه آورده ، فراموش کند

همان( ) .استگوید که او فقط خواستگاري کرده آفرین مي اما نوش، «مال معصوم هستي
به ، مادر او به خواستگاري حسينااما ، گذاردآفرین جریان حسينا را با مادر در ميان مي نوش
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کند و به مي تر فتهيشآفرین را  یاد حسينا نوشهمان( ) .دهدجواب رد مي، هایي واهيبهانه
رود. حسينا چندین همان( و پنهاني به دیدار حسينا مي) رديگهایي از مدرسه اجازه ميبهانه

آفرین به  نوش همان() .يستهگوید که دیگر اینجا نيا چون متعلق به معصوم بار به او مي
بعد از  (همان) .شودساله مي 81زن معصومِ ، نامدمي« تقدیر»اصرار مادر و آنچه که خودش 

آورد که به یاد نمي کس چيهشود و حتي حسينا ناپدید مي، آفرین با معصوم عروسي نوش
 زمان ه  (همان) .استگري داشته کارگاه کوزه، کسي با نام حسينا در گوشه ميدان تعزیه

ناامني و جنگ جهاني دوم و ورود قواي ، آفرین و معصوم با آغاز زندگي مشترک نوش
خان با نيروهاي و حسين است ل يسبآقا افتد و یاغياني چون عباسروسيه به کشور اتفاق مي

اي چون سروان خسروي )جانشين سرهنگ نيلوفري( و سرهنگ آذري )قواي نطامي
قبله تعيين ، آرا براي مردم شهرشخصي به نام ميرزاحبيب رزمشوند. مرکزي( درگير مي

شخصيت مرموز  همان() .داندبسيار بدفرجام مي، اي را که رو به روسيه باشدکند و قبلهمي
اما اهداف ، دیگري به نام ملکوم نيز بر آن است تا کوه پيغمبران را به کافر قلعه متصل نماید

، در درگيرهاي ميان یاغيان و نيروهاي نظامي همان() .داردیابي به گنج[ دیگري ]دست
آوري و تدفين شوند و رحمت ایزدي و ماشاالله آهنگر وظيفه جمعشمار بسياري کشته مي
که تصدي حکومت نظامي شهر را در ، سروان خسروي همان() .دارندکشتگان را بر عهده 

به پا کند و یاغيان و مجرمان را « دار»افتد که در وسط فلکه شهر به این فکر مي، دست دارد
شود و تا آخر در نهایت برپا مي، هاي سایر اعضامخالفت رغ  يعل« دار»اعدام کند؛ این 

حادثه دوم که  (همان) .شوداز آن آویخته نمي« اخوي»شخصيتي به نام « بز»داستان جز 
متوجه « پورکي»شود که معصوم در ميخانه از جایي آغاز مي، زمانِ حال داستان است

این  کس همهگویا ، آفرین بوده است )همان( نوش« عاشق»، گرشود حسيناي کوزهمي
شکاکيت ، همان(؛ لذا از همين نقطهداند )دانند و فقط معصوم است که نميجریان را مي

مست ، شنودیابد. اولين باري که معصوم قصه حسينا را ميآفرین تشدید مي معصوم به نوش
گيرد و معصوم بحث بالا مي، همان(کند )رود و با نوشا مفصل بحث ميه ميو عصبي به خان

کند و در تختخواب کوید و او را بيهوش ميآفرین مي با قنداق تفنگ موزر بر کله نوش
اتفاقات دیگري ، کشدآفرین که هفت شب طول مي با بيهوشي نوش زمان ه گذارد. مي
کند و به همه را عليه او تحریک مي، جذامي استافتد. معصوم با این تهمت که حسينا مي

دهد که حسينا را بکشند. سروان خسروي نيز رشوه مي« آقاجاني»فرزندان شخصيتي به نام 
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انداختن کوزه باروت در زمان افتتاح ، همچون کشته شدن رزم آرا، علت بسياري از وقایع
سرقت اموال ، ن خسرويتحریک مردم براي هو کرد، ها عليه حکومتنامهپخش شب، دار

آفرین  اندازد ]که قبل از بيهوشي نوشخزانه شهر و بسياري از وقایع را به گردن حسينا مي
شود؛ معصوم که آفرین بدتر مي بيهوشي و حال نوش، )همان(. در شب پنج  نيز مطرح بود[

گوید که زن او نيز دچار جذام به دیگران مي، همان(کرده )را مطرح « شيوع جذام»شایعه 
فرزندان آقاجاني که به دنبال ، همان( و نزدیک به مرگ است. در همين زماناست )شده 

همان( ) .کشندکنند و او را ميبرادر حسينا برخورد مي، «سياوشان»با ، اندحسينا رفته
« يناحس»کنند که این شخص شود و چنان گمان ميسياوشان به یک درخت چنار بسته مي

رسد که ملکوم فرار کرده و در همين زمان خبر مي ()همان .است که کشته شده است
آفرین  نوش، در شب هفت  همان() .استهرچه گنج توي کوه پيغمبران بوده با خود برده 

ميرد و روایت او در شب هفت  بسيار پراکنده و مملو از جریان سيال ذهن در گذشته و مي
آفرین را در ساليان بسيار جلوتري  نوش، به ناگاه، ایان داستانحال و آینده است. در پ

بيند که براي نوه خود رود و ميرزاحسن را ميبيني  که به جلوي خانه خودشان ميمي
گوید که عاشق یک کوزه گر شد. ميرزاحسن وقتي نوشا را افسانه دختري را مي« باسي»

و به ، گویيدپس از سال بلوا سخن ميهاي از سال، [ایرؤبيند ]آميختگي حقيقت و مي
ميرزاحسن فرجام بسياري  همان() .استسال از آن سال گذشته  22گوید که آفرین مي نوش

گوید. سرنوشت دکتر معصوم که مي« باسي»اش ها و وقایع را براي نوهاز شخصيت
« نين وراميندارالمجا»گویند و آخرین خبر او از ماليخوليایي شده و مردم به او دیوانه مي

با ضرب ، همان(؛ سرنوشت سروان خسروي که در تشييع جنازه سياوشاناست )رسيده 
همان(؛ سرنوشت حسينا ه  که براي هيچ کس مشخص نشده است )اي کشته شده گلوله
، مرا از یاد نبر»کند که گوید و به او توصيه ميسخن مي« باسي»آفرین با  نوش (همان) .است

، ميرزا حسن نيز از این که داستان سال بلوا را براي باسي گفته است و« من خيلي غریب !
 (همان) .استاش تعریف کرده هاي غ  انگيزي را براي نوهچراکه داستان، شودغمگين مي

هاي فرعي دیگري نيز وجود دارد که در داستان، آفرین و فرجام او علاوه بر داستان نوش
 اشاره خواهي  کرد. ها بدانهاي فرعي( بخش تداوم و دیرش )داستان
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 زمانمندی روایت در رمان سال بلوا. پیرنگ 0-0-5
 . نظم0-0-5-0

، آفرین و بيهوشي او )در شب اول( است ضربه خوردن نوش، زمانِ حالِ داستان ازآنجاکه
، کند يمآفرین روایت  هاي اول و سوم و پنج  که نوشدر شب شده تیروااغلب وقایع 

همچون ، ي رمان سال بلوانوع به، درواقعاست. « نگريپس»، همين زمان )شب اول( نسبت به
(. در روایت شب هفت  نيز 26/ 8ج : 6868، پایندهشود )هاي نو از پایان آغاز ميبرخي رمان

زمان حال و گذشته و ، شوند و در برخي مواردهاي مربوط به آینده بيشتر ميپریشيزمان
چهارم و شش  ، هاي شب دومیابند. روایتبا یکدیگر پيوند ميآینده به شکل عجيبي 

 آفرین است. پریشي ندارند و جریان سيال ذهن بسيار کمتر از روایت نوشچندان زمان

 ینگر پس. 0-0-5-0-0
براي اینکه بسامد و وسعت این  ی درون داستاني:نگر پس. 0-0-5-0-0-0

را نقل  62هایي از صفحه بخش، دهي ها را در جریان سيال ذهن راوي نشان نگريپس
 را خيابان سنگفرش رژه سربازها صداي امجمجمه بر موزر قنداق که شنيدممي»کني : مي
... بود  شده کور من شدنملکه آرزوي در مردي که گشت مي بر ايبه خانه. شکافتمي
 من. داشت ناامني مر  خودش حالا و بود شده کور بود کردهگریه بس از گفته بود مادر
 بودم؟ کجا

 دار پاي وقت هر، چپ خانه سمت دیوار از دختري که کردممي زندگي ايخانه در
گفت: بالا و با لبخندي گرم مي آمدمي و گرفتمي را نردبان مهِ بهانه به شدمي قالي خسته

 «.نوشا! نوشا! پيس پيسو»
 که شنيدممي را مرد آن هاينفس صداي... بخرم؟ خواست مي چي، رفت  کوچه به

 .بود گفته بود: خوشگل پدر سگ! و رفته و بود شده ترنزدیک
 .گشت مي بر باید... زد باز و!« پدرسگ زاده حرام: »گفت معصوم

زده به ایوان نشسته و زل مياي ميها پشت پنجره بخارگرفتهاین فکر که عاشق من سال
« .فرستادملعنت مي، بودماشتباه بزرگي که کردهکردم و به خانه ما ... خودم را نفرین مي

 (6833، )معروفي
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خواهي  دید که وفور ، خط کشيده شده است دقت کني  ها آناگر به افعالي که زیر 
کامل ارائه  صورت بههيچ اطلاعاتي را ، هاي گذشته و سيال بودن ذهن راويتداعي
اي از خواننده با مجموعه هيچ نظمي ندارد و اغلب مربوط به گذشته است.، کندنمي

ها را تکميل کند. در چند سطر فوق  هاي دیگر آنشود که باید در شبتعليقات روبرو مي
. 2، آفرین )زمان حال( . ضربه خورن نوش6به چندین زمان و حادثه اشاره شده است: 

ادر . مر  ناامني داشتن م8، برگشتن به زماني که پدر منتظر نامه شاه است و کور شدن او
. به کوچه رفتن )در زمان گذشته 9، ي و صدازدن دختر همسایهکودک .5، در زمان حال

. نگاه کردن عاشق 7، . فحش دادن معصوم در زمان حال1، وليکن دقيقاً معلوم نيست(
. اشتباه بزرگ توسط 3، )حسينا( از پشت پنجره به ایوان خانه )قبل از ازدواج با معصوم(

 .)قبل از ازدواج(، راوي
ها مراجعه کني . براي نمونه براي تکميل شدن هر یک از موارد فوق باید به دیگر شب

 286باید به صفحه ، «نگاه کردن عاشق از شيشه بخار گرفته»، براي تکميل همين مورد آخر
نشيند و از آنجا به ایوان خانه مي« پورکي»مراجعه کني  و حسينا را ببيني  که در ميخانه 

داني  که او حسيناست اما تا دوزد. هرچند در صفحات قبل نيز مي  ميآفرین چش نوش
گفته نشده است. تمام « شيشه بخار گرفته ميخانه»محل نگاه کردن او ، 886صفحه 

در ادامه به  چراکه، است« نگري درون داستاني اصليپس»هاي مذکور از نوع پاراگراف
 زمان اصلي روایت متصل خواهند شد.

 انيی برون داستنگر پس. 0-0-5-0-0-5
. کن  دفع را موزر تفنگ هايضربه اولين که کردم بلند را هامدست. بودم زده زانو»نمونه: 
 هايدست. کوفتمي امکله به را سنگينش قنداق و داشت دست در موزر را لوله معصوم

 توي که آورمنمي یاد به را هایيبچگي. یافتنمي که گشتچيزي مي پي سرم بالاي من
 (همان« ).بگذارد پایين مرا نخواه  و بده  گير سگگ کمربندش به را پاهام، پدر بغل

، است خوردن کتک در حال که، راوي حال زمان در ابتدا روایت، در عبارت مذکور
 رجعت روایت اصلي آغاز از پيش داستان در اينقطه به روایت، ادامه در امّا، شده ارائه
 نگريگذشته اینجا در دهد.مي خواننده قرار اختيار نوشا در بچگي از اطلاعاتي و کندمي

 که آوردمي را فرایاد ايگذشتهازآنجاکه  است. همچنين اصلي نوع از و درباره شخصيت
 برون داستاني نگرگذشته این رو نیازا، پيوسته وقوع به روایت اولين آغاز نقطه از پيش
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نگري در طول داستان وجود دارد که در حک  پس هاي بسيار از این نوعاست. نمونه اصلي
آوري کرده و یک داستان واحد را ها را جمع هاي پازل است که خواننده باید آنتکه

 شود.ي سبب رفع تعليق در داستان مينوع به ها ينگر پسبسازد. این نوع 
د: اي روزي که اعدام داشتيد یادتان هست؟ پيرزني از بين جماعت داد ز»نمونه دیگر: 

شمر! اي خولي! اي افراسياب! )همان(. این عبارات خطاب به سروان خسروي است که بز 
قبل از زمان اصلي روایت و مربوط به شخصيت  که یيازآنجااخوي را اعدام کرده بود و 

ي براي تکميل و یا نگر پسشود. این نوع ي بروني فرعي محسوب مينگر پس، اصلي نيست
 رود.به کار مي هاي فرعيپردازش شخصيت

 مرکبی نگر پس. 0-0-5-0-0-0
 پيرمردي جاوید، کردندمي دفن دار زیارتشيب گورستان در را پدر که روزي»نمونه: 

 پدر؛ و است زرتشتي که بودگفته  ریخت.بود که بيش از ما اشک مي ساله وهشت ستيب
 بهت پرستيآتش مردم تهمت این وگرنه، نگویي احدي به کن مي حک : »بود گفته
.« پرست را مي همتابي یکتاي من، نيست  پرستآتش من.« »زنندمي آتشت و بندندمي
من  حری  در، نيلوفري سرهنگ گویندمي من به. بگویي من به را چيزها این خواهدنمي»

 همان(.« )بپرستي ه  آتش توانيمي حتي، باشي داشته دیني هر که هستي آزاد
 را خاک بعد. زدمي قدم نماهاطاق جلوي که دیدممي را پدر و کردممي خاکبازي من»
 آره... »ایستاد گودال بالاي و «؟پسري تو مگر: »دید و عاقبت، نبيند مرا پدر که کردم کوه
 همان(.« )است بند دست  حالا، توان نمي» «مارمولک بيرون بيا» «پسرم من

با استفاده از گفتگو به زمان حال متصل ، نگري برون داستانيپس، در عبارات مذکور
هاي زماني که ي ایجاد جریان سيال ذهن است. پرشنگر پسشده است. کارکرد این نوع 
 شود عامل سياليت زمان است.در یک پاراگراف ایجاد مي

 ینگر شیپ. 0-0-5-0-5
 ی درونينگر شیپ. 0-0-5-0-5-0
 (همان« ).امميرم و مردهمي که دید خواب مادرم در»
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آفرین است که در همان صفحات اول  نگري درباره سرانجام نوشپيش، عبارت مذکور
ي نوع بهنگري بيان نتایج برخي اتفاقات و سرانجام رویدادهاست و آمده است. کارکرد پيش

 کند.تعليقات برخي از رویدادها را رفع مي
گ  یاد من افتاده ها پس از مرشود ميرزا حسن سالمگر نمي»گوید: یي ميدرجایا 
او چهارده سال پس از ، آفرین است در جمله مذکور که از زبان نوش ()همان« باشد؟

 نشيند.شود و با او به گفتگو ميمرگش در ذهن ميرزاحسن زنده مي
هاي بعد را به یاد بياورد و براي خودش شود آدم سالمگر نمي»»همچنين در عبارت: 

درون داستاني از این نوع سرعت و شتاب داستان را بسيار ي نگر شيپ)همان(. « گریه کند؟
 دهد.برد و به زماني فراتر از زمان کنوني سوق ميبالا مي

 بروني ینگر شیپ. 0-0-5-0-5-5
، کردم گریه، کشندمي خجالت خودشان از تنهایي در که دخترهایي براي شب تمام

 بيش هايپوست، يتوخال درخت یک مثل و شوندمي متنفر خود از بعدها کهدخترهایي
 جسمشان و روح، نيست حساس اندامشان جاي هيچ که افتندمي به روزي عاقبت و نيستند
 (همان« ).اندزنده چرا دانندخودشان نمي و است پوسته همان

آیند و از خود متنفر سخن از دختراني است که در آینده مي، در عبارت مذکور
 شوند. یا در عبارات ذیل:مي
 ()همان« .سرهنگ نيلوفري[بود ] تر مهربانمن بعدها فهميدم که از حسينا »
، سرهنگ نيلوفري[ خدا آن روز را نياورد که این سروان خسروي مزه قدرت را بفهمد»]

نگري در دماري از روزگار مردم درآورد که ... )همان(. عبارت مذکور از سرهنگ پيش
خسروي »گوید: ابتداي شب دوم راوي ميتا جایي که در ، مورد سروان خسروي است

و و نفس همه را بریده است و چاره جز سوختن ، ي را در دست داردنظام حکومتتصدي 
توصيف عملکرد ، نگري رفع تعليقکارکرد این نوع پيش)همان( « نيست. ساختن

در گزینش این صناعت دو  سندهینو»، درواقعها و ایجاد جریان سيال ذهن است. شخصيت
نخست با دادان اطلاعاتي ناقص و اندک خواننده را براي آگاهي از »عمده دارد:  هدف

دهد تا به سير رخدادها دل نهد و به کند و به وي فرصت ميروند رخدادها برطرف مي
آتش اشتياق او را ، اي مجمل به یک رخدادژرفاي داستان بيندیشند و دوم اینکه با اشاره
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سازد. این شگرد به تر ميشکيبآگاهي از مشروح واقعه بيزند و وي را براي دامن مي
 (.6831، )اسحاقيان« مشهور است« کلي بافي»

 مرکب ینگر شیپ. 0-0-5-0-5-0
یا شاید از تنهایي بر سومين پله خانه ، شنيدم که از سرما و گرسنگيصداي گریه زني را مي»

سرد  انگار از جذامي، رفته ریخته بود و رفته زده خیهاي پاهاش مانده بود... انگشت پدرش
گفت  خدایا من «. خدا خيلي به ما رح  کرد». تا مرا دید گفت: حرفي نزدم... پوسيده باشد

اي که آن راوي از گذشته، در عبارت مذکور (6833، )معروفي« .نشوم جور نیا، از تنهایي
 رود.يم، ي نشوم[طور نیاناگهان به آینده ]، کندرا روایت مي

 . تداوم یا دیرش0-0-5-5
 . درنگ توصیفي0-0-5-5-0

هاي بارز نثر معروفي در رمان سال بلوا توصيفات شاعرانه اوست. این یکي از مشخصه
اشياء و فضاهاي فراواقع گرایي و جادویي و توه  ، هامکان، هاتوصيفات شامل شخصيت

شاید بتوان گفت در تمام صفحات دهد. زاست که زمان داستان را به شتاب منفي سوق مي
 وجود دارد. براي نمونه در ابتداي داستان:« توصيف»، این رمان

وحشتناک و ، دار سایه درازي داشت»چهاربار پشت سر ه (: ، وصف دار )تشبيه
ي خيابان ها خانهو  ها مغازهاز جلوي همه  اش هیسا[ 6]، آمد يبرمعجيب. روزها که خورشيد 

سایه مردي که در برابر نور گردسوز پاهاش را از ه  باز کرده و بالا گذشت؛ خسروي مي
شد که صورتش را روي ستون یادبود ها شکل جانوري مي[ شب2سر آدم ایستاده است. ]

[ شکل یک جانور خيس که 8]، هاش را از دو طرف حمایل کرده بود گذاشته و دست
[ چيزي نظير صداي 5]، بریزدخونش در حو   قطره قطرهاندش تا خشک شود و آویخته

سکسکه مردي مست که از واماندگي در ساعت بزرگ بالاي ساختمان انجمن شهر تکرار 
 (6833، )معروفي« .شود يم

ها و فضاهاي فراواقع گرایي و جادویي بسيار با مکان، هامعروفي در توصيف شخصيت
اما بسياري ، کندمي توصيفات شتاب روایت را بسيار کند گونه نیادقت عمل کرده است. 

ي و با جزئيات به نمایش خوب بهها و مکان وقوع داستان را از خصوصيات شخصيت
هاي از این توصيفات در صفحات ذیل آمده است: سهراب خان )همان(؛ گذارد: نمونهمي
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آفرین )عاليه خان (: )همان(؛  ماشالله آهنگر )همان(؛ مستر ملکوم )همان(؛ مادر نوش
همان(؛ ميرزاحسن فروش )پور مي)همان(؛ کي آرا رزمسرهنگ )همان(؛ رقيه دلال )همان(؛ 

)همان(؛ توصيف ساختمان مرکزي شهر  )همان(؛ جاوید )همان(؛ توصيف خانه سنگسر
 . )همان(؛ توصيف سيل )همان( و ...

 صحنه نمایش یا گفتگو . 0-0-5-5-5

آفرین(  )نوش شخص اولدهد که گفتگوي دروني راوي در متن رمان نشان مي تأمل
رسد به نظر مي درواقعها در این رمان دارد. برابر با گفتگوي شخصيت باًیتقربسامدي 
ي و نيز جریان سيال ذهن سبب شده است تا عنصر گفتگو چندان به چش  درپ يپهاي تداعي

نسبت به ، شودي که در جایجاي کتاب دیده ميشمار يبتوصيفات ، نياید. از طرف دیگر
اي که ترین گفتگویي که در متن آمده است متعلق به جلسهاست. طولاني گفتگوها بيشتر

ي ها سؤالبا ، ها یيگو تکدر  شخص اولان(. راوي هماست )برگزار شده  بس آتشبراي 
به حدي  سؤالاتکند و تعداد این خود را در بسياري از موارد بازخواست مي، يدرپ يپ

پردازي و نمایش ها براي شخصتکند. اغلب این گفتگواست که شتاب داستان را کند مي
 آفرین است. ذهنيت نوش

 فرعي یها داستان. 0-0-5-5-0
، آفرین به حسينا و سرانجام او با معصوم( رمان علاوه بر روایت اصلي )عشق نوشدر این 

در روایت  قطعه قطعه صورت به ها داستانچندین داستان فرعي وجود دارد که برخي از این 
شوند تا زمان داستان در حالت هاي فرعي سبب ميهاي متعدد آمده است. این داستانشب

زرگر  مرد و پادشاه دختر روایت منفي شود. براي نمونه: افسانه ایستایي قرار بگيرد و شتاب
راوي: : »66»پراکنده در صفحات ذیل نقل شده است:  صورت بهاز زبان راویان مختلف و 

؛ «نوشا»: راوي 271-279؛ «نوشا»: راوي 683-689؛ «مادر نوشا»: راوي 65؛ «آفرین نوش
 .«نوشا»: راوي 821-829؛ «ميرزاحسن»: راوي 868

به ترتيب ذیل است: کشته شدن یحيي ، هاي فرعي که در این رمان آمده استداستان
همان(. سهراب خان و پسرش ایرج کشته است )پسر حيدر که هيچ توضيحي داده نشده 

همان(؛ داستان افسر )خواهر سرهنگ( و است )نيامده  ها آنشدند و هيچ توضيحي درباره 
فارابي و موسيقي نواختن او ي )همان(؛ داستان کشته شدن او به دست سرهنگ نيلوفر
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اش )همان(؛ دارزدن مجرمي توسط خان در شب عروسيشدن غلامحسينکشته، ()همان
کشته شدن زن اسفندیار قشنگ به دست او ، سروان خسروي در ساليان پيش )همان(

]که با  ( و پسر سوم او که زرگر بود628-626)همان(؛ افسانه پيرمردي که سه پسر داشت )
شود.[ زندگي جاوید یابد و تخليط ميافسانه دختري که عاشق زرگر شده بود پيوند مي

است دار شده )همان(؛ خواب دیدن نوشا که از معصوم بچه )نوکر خانواده نيلوفري(
همان(؛ افسانه است )سطر آمده  5همان(؛ زندگي معصوم در انگليس که بسيار موجز و در )

همان(؛ خودکشي دختري به ) يخسروم شدن بز اخوي توسط سروان نوروز )همان(؛ اعدا
نام رخشو به خاطر عشق به حسينا )همان(؛ افسانه حکي  حقه باز و کشيدن شيره جوانان 

کرد )همان(؛ کشته شدن )همان(؛ قصه دوست معصوم در بلژیک که با مردگان آميزش مي
نوشا که یازده خواهر دارد و زن  سياوشان به دست فرزندان آقاجاني )همان(؛ خواب دیدن

همان(؛ قصه زني که معشوق خود را در است )حسينا شده و چندین فرزند به دنيا آورده 
 اي تاریک انداخته بود )همان(.سردابه

ي فرعي چندگانه است. تمثيل سازي )مانند اسطوره دختر عاشق ها داستانکارکرد این 
هایي از ها نمونهو بيان سرانجام برخي از شخصيتایجاد تعليق ، تأخير در روایت، و زرگر(

هاي فرعي در رمان سال بلواست. ابهام در زمان و مکان یکي دیگر از کارکرد داستان
، نگ به: پایندهشود )هاي رمان نو محسوب ميترین این کارکردهاست که از ویژگيمه 

 (.2ج  ،6868

 حذف یا تلخیص. 0-0-5-5-0
، نیباوجوداشود که مطلبي کامل بيان نشود. این رمان دیده ميي در شمار انگشتموارد 

برخي از حوادث و وقایعي در این رمان وجود دارند که بسيار مختصر گفته شده است. 
شدن خواهر سرهنگ )افسر( به دست خود اوست. کل مطالب ها کشته ترین آنشاید مه 

اما ، گرد شدق یک تارزن دورهعاش، درباره او این است که: خيلي خوشگل بود شده گفته
مورد دیگر ( )همان« .بود. چه فایده! نگوی  بهتر است اش ياکیترتقصير آن شوهر  اش همه

آفرین  آفرین در شب دوم است. در ابتداي شب سوم نوش نوش واحوال اوضاعحذف 
« .در سرسرا خوابيده بودم، ام کوفته بوداز پریشب که قنداق موزر را به کله»گوید: مي

توان به برخي از مواردي اشاره کرد که نویسنده چندان ميلي به ها ه  مياز تلخيص( )همان
در اردبيل مطب »توضيح بيشتر ندیده است. براي مثال درباره عاقبت معصوم آمده است: 
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جانين ورامين بعدها شنيدم ماليخوليایي شده ... و آخرین بار خبرش را از دارالم، دایر کرده
یا در مورد عملکرد سرهنگ نيلوفري در مدت چهار سالي که در سنگسر  همان(« )داشت .
 ها آنیا توضيحي درباره  ه ها برخي از شخصيت ()همان .هيچ سخني نيامده است، بوده

داده نشده است و یا در حد یک یا دو جمله گفته شده است. براي مثال عاقبت کار 
برادر سوم و پدر ، هيچ سخني از اسماعيلاما ، سياوشان و تا حدودي حسينا مشخص است

آفرین در ميان نيست و  نيست. هيچ سخني از عاقبت مادر نوش، او که در حال مرگ بود
راوي بارها او را توصيف  نکهیباوجوداشود. از سرنوشت جاوید از داستان محو مي باره کی

 خبري نيست.، اش را شرح کرده بودکرده و زندگي
ه معروفي با استفاده از روش حذف بسياري از وقایع آینده را در باید گفت ک تیدرنها

شود؛ لذا براي تکميل و گوید و خواننده با یک تعليق وسيعي روبرو ميهمان آغاز مي
هاي در دشواري»، درواقعهاي دیگر را نيز بخواند. باید روایت شب، این وقایع چندوچون

هاي ایجاز بياني است. نویسنده در دادن اطلاعات گمان حذف یکي از گونهبي، متن
خواهد خواننده را بيشتر به وادي متن بکشاند. گاه زیرا مي، کنداقتصادي رفتار مي شدت به

سخن را  درنگ يبسازي خواننده به قلب هزارتوست که شخصيت داستان در حال نزدیک
سازد؛ آنچه نویسنده یغ روبرو ميجهد و خواننده را با درنهد؛ از روي آن ميناتمام فرا مي

، )اسحاقيان« .گشایداي است که گره از کار فروبسته معما ميهمان واژه، پرداز روي آن مي
اما ، است شده ساختهي « دار»دهد که براي مثال همان پاراگراف اول رمان نشان مي (6831

است. این تکنيک که  شده نقلهاي دیگر مفصل در شب صورت بهشرح چگونگي این دار 
نویسنده ، معروف است. در برخي موارد نيز« يچکان قطره»هاي مدرن وجود دارد به در رمان

بودن موضوع و یا به دليل تلخي آن واقعه نيازي به شرح  تياهم ک و یا راوي به دليل 
آفرین یکي از بدترین روزهاي عمر خود را ازدواج و  نوش، بيند. براي مثالمفصل نمي

دل  »کند: عروسي خود را چنين شرح مي، ایجاز تیدرنهالذا ، داندروسي با معصوم ميع
ميهمانان به خود مشغول بودند. آمدند و رقصيدند و هياهو  ؛ وجوشيدمثل سير و سرکه مي

، در این موارد ()همان« .اي در ذهن  مانده باشدخاطره آنکه يبکردند و خوردند و رفتند 
معصوم هيچ گزارشي  ماهه کشود. یا در مورد غيبت ییت ميسبب شتاب روا، حذف

ها گذشت و ما او )معصوم( را ندیدی  ... ناگاه دکتر معصوم جلوم سبز ماه»وجود ندارد: 
 (همان) .شد
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 . بسامد0-0-5-0
 . بسامد مفرد0-0-5-0-0

آفرین از معصوم است.  این نوع از بسامد کتک خوردن نوش نیتر مشخصترین و مه 
 را موزر لوله معصوم. کن  دفع را موزر تفنگ هايضربه اولين که کردم بلند را هامدست»
 همان(« ).کوفتمي امکله به را سنگينش قنداق و دست داشت در

 کوبيدمي سرم به جوري آن دسته با و بود کشيده شلوارش بيرون ليفه از را موزر معصوم
 (همان« ).شدمي کنده امکله پوست انگار که

 هايپله روي. شد تنگ نفس  و افتادم سرفه به. کوفت امسينه جناغ به مشت با
 (6833، معروفي« ).کردم نگاه خودم روزي سياه به و نشست خانه  حو 

 بسامد مکرر .0-0-5-0-5
 ترین این نوع بسامد به شرح ذیل است:برخي از مه 

؛ کور شدن ()رضاشاه()همان« قلدر آلاشتي»امه انتظار سرهنگ نيلوفري براي دریافت ن
آفرین از بوي خاک: )همان(؛ زني که به  شدن نوش آکنده (؛سرهنگ نيلوفري: )همان

سرفه کردن معصوم در هنگام »)همان(؛ « شما خيلي جوان و شادابيد»گوید: آفرین مي نوش
 )همان(.« رسيدن به خانه

ها  نوع بسامد بيشتر براي مواردي کاربرد دارد که شخصيت اصلي داستان از آناین 
آفرین از  که نوش« بوي خاکي»گيرد. براي نمونه بسيار متأثر است و گاه معناي نمادین مي

 رسد.به حسيناست و از اول تا آخر رمان به مشام مي« عشق» کننده يتداعکند او صحبت مي

 . بسامد بازگو0-0-5-0-0
گرفت مي ام خندهبافت  که همان شب هایي ميبراي رفتن به آنجا ]کارگاه سفالگري[ دروغ»

 )همان(« کردم.و از خودم تعجب مي
، گذاشتمي باز را اتاق درِ خوابيدمي که هاشب. ترس مر ، داشت ناامني مر  مادر

این نوع بسامد بيشتر براي تلخيص به  (همان« ).شود بسته در و بماند جایي ترسيدهميشه مي
 رود.کار مي
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 یریگ جهینتو بحث 
هاي شود. روایت شبسال بلوا رماني است بر محور جریان سيال ذهن که از پایان آغاز مي

و پراکنده است. مفهوم زمان در  متشتّتبسيار ، فرد که برعهده قهرمان اصلي داستان است
هاي گذشته و حال و اي از مه و ابر در ميان زمانذهن راوي بسيار مبه  است و در هاله

 22کند و گاه از زمان حال و گاه از آینده در تعليق قرار دارد. گاهي از کودکي صحبت مي
زمان سال بعد که در ذهن شخصيت دیگري زنده شده است. پراکندگي مطالب و 

دهد. نویسنده با این ي سال بلوا اغلب اتفاقات داستان را در حالت تعليق قرار ميها يشیپر
کند که بعدها با کند و به جریان دیگري اشاره ميترفند مطالب را در نقطه اوج رها مي

توان گفت ها مينگريو پيش ها ينگر پسیابد. در کل درباره پيوند مي شده گفتهمطالب 
، هاپردازي و معرفي شخصيتشخصيت، هاي ایجاد حادثه و اتفاقزمينه، وليکه در ا

در آن اتفاق افتاده  آنچهافتد و خواننده با مرور گذشته و پردازش مکان داستان اتفاق مي
 شده گفتهها در آغاز داستان  یي که در اغلب آنها ينگر شيپاست به چگونگي حوادث در 

از ویژگي عمده رمان سال بلواست. توجه به جزئيات برد. درنگ توصيفي پي مي، است
شود که سرعت روایت منفي باشد. گفتگوهاي ها سبب ميها و چهره شخصيتصحنه

عامل دیگر کاهش سرعت ، پرسدهاي متعددي که از خود ميدروني راوي و پرسش
و یا اتفاقاتي را  تياهم ک هاي فرعي برخي از داستان معمولاًروایت اصلي است. نویسنده 

کند. در مورد بسامد حذف مي، است تياهم ک آفرین(  )نوش شخص اولکه براي راوي 
آفرین( اهميت دارد و از  )نوش شخص اولتوان گفت که آن چيزي که براي راوي نيز مي

بوي خاکي است که ، این تکرار نیتر مه بارها روایت شده است. ، آن متأثر است
اي نمادین )عشق( تا جایي که خاک وجهه، کندرمان بدان اشاره مي آفرین در سراسر نوش

 کند.پيدا مي

 تعارض منافع
 تعار  منافع ندارم.
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